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مهدی یساولی- دبیر روایت نو|  آشنایی ایرانیان با دانش های نوین جهانی از میانه های دوره قاجار 
بدین ســو، آرام آرام دگرگونی هایی مهم در جامعه راکد ایران در دوره قاجار پدید آورد. ایرانیان از 
همین دوره با بســیاری از مظاهر تمدن نوین غرب آشنا شدند و در این رویارویی، هم بهره هایی از 
آن بردند هم آنچه خود داشــتند، به دنیای تازه عرضه کردند. پیدایش دندان ســازی نوین یا به 
روایت علمی تر، دندان پزشکی، در تاریخ معاصر ایران، از حوزه های جذاب در زمینه دگرگونی علم 

پزشکی به شمار می آید. هرچند منابع تاریخی از توجه ویژه ایرانیان، هرچند با ابزارهایی سنتی، 
به مسأله دندان روایت کرده اند اما آنگونه که تاریخ نشان می دهد آشنایی ایرانیان با دندان سازی و 
دندان پزشکی نوین در میانه های دوره قاجار، مشخصا از دوره حکم رانی ناصرالدین شاه انجام گرفته 
است؛ یک دگرگونی مهم که گویا از دستاوردهای سفرهای شاه کنجکاو قاجار به فرنگستان بوده 
است. شاه قاجار نیز به اندازه ای به مسأله دندان توجه نشــان داده که دیگران را نیز با خود همراه 

کرده اســت. منابع تاریخی ایرانی و غیر ایرانی روایت هایی جذاب از این مســأله ثبت کرده اند. 
پرونده امروز »روایت نو« سفری پرماجرا را به حوزه تاریخ دگرگونی دندان و دندان سازی در تاریخ 
معاصر ایران دربرمی گیرد؛ کوشــیده ایم تصویری دقیق از این حوزه در قالب روایت های گوناگون 
ارایه کنیم. آقای سعید میرسعیدی، دندان پزشــک و پژوهشگر تاریخ، یار ما در این سفر بوده اند؛ 
به ویژه در زمینه برخی تصویرها و نقاشــی های تاریخی و نیز دو یادداشــتی که تنظیم کرده اند. 

منابع تاریخی از همراهی همیشگی یک دندان ساز 
فرنگی با ناصرالدین شــاه در دوره ای از حکم رانی وی 
آگاهی داده اند؛ دندان سازی که شــاه قاجار به روایت 
عبدالله مستوفی در کتاب »شــرح زندگانی من« در 
سفر دوم خود به فرنگ، با خود به ایران آورده بود. شاه 
کنجکاو و متجدد قاجار در روزنامه خاطرات سفر دوم به 
فرنگستان بارها به دندان ساز یادشده اینگونه اشاره کرده 
است »در مسکو روز آخر اینبند دندان ساز از راه رشت 
وارد شد، دیده شد. ... دندانساز رفت به سوئد وطنش، 
باز مي آید. ... این روزها اینبند دندانســاز از سوئد آمده 
است، موسیو کرتین دندانســاز هم که در سفر اول با 
دندان ما بازي مي کرد آشنایي بود، با طولوزون چند روز 
است آمد ]ه ا[ ند، کرسي طرف بالاي چپ را که اینبند 
تهران پر کرده بود، لق شده بود، تهران اینبند نتوانست 
دربیاورد، اینجــا چند روز کرتین کار کــرده بالاخره 

درآمد، بسیار ذوق کردم، ان شاء الله باید از نو پر کند«.
دندان ساز فرنگی؛ ملازم همیشگی

ناصرالدین شاه در سفر سوم به فرنگستان، دندان ساز 
ویژه خــود را همراه می بــرد. او در کتــاب »روزنامه 
خاطرات ناصرالدین شاه در ســفر سوم فرنگستان«، 
چندین بار به همراهی دندان ســاز اشاره کرده است 
»دندان ســاز و طولوزان را امروز دیــدم که آمده اند«، 
»خلاصــه راندیم از دروازه رشــت بیــرون آمدیم ... 
افتادیم به نهار، امین السلطان، مجدالدوله، دندانساز، 
اعتمادالسلطنه، طولوزان بودند«، »الحمدلّله تعالی این 
سفر سیم است که به فرنگ می رویم ... پیشخدمت ها 
و همرا]ها[نیکه در این سفر با ما هستند از این قرارند: 
... دانتیت، ]شــاید دنتیســت به معنی دندانساز[«. 
دندان ســاز آنگونه کــه ناصرالدین شــاه در روزنامه 
خاطرات اشــاره کرده در بیش تــر برنامه های وی در 
فرنگ حضور داشــته است »برخاســته با پرنس در 

کالسکه نشسته آمدیم منزل و خوابیدیم اشخاصی که 
از ایرانی و فرنگی ها سر میز شام با ما نشسته بودند از این 
قرارند: ... هینبط دندانساز ...«. وی نه تنها در سفرهای 
فرنگستان، که، در سفرهای داخل ایران نیز دندان ساز 
را همراه می برده است. شاه خوش ذوق قاجار در کتاب 
»روزنامه سفر مازندران« چندین بار به این حضور اشاره 
کرده است »سه شنبه بیست و هفتم در شهرستانک 
اتراق شــد از ملتزمین که امروز رسیدند مسیو هنبه 
دندانساز فرنکی بود«،  »سه شنبه هیجدهم در چالوس 

اتراق شد ... مسیو هینه دندان ساز هم شنا کرد«.
 رعایایی که

 با دندان هایشان شناخته می شدند
دندان و سلامت آن از مســائلی برشمرده می شود 
که همواره نگاه ناصرالدین شاه را به خود می کشانده 
است. او در مسیر سفر سوم به فرنگستان، هنگام اتراق 
به نزدیکی ابهر، پس از دیدار با امام جمعه شــهر، او را 
چنین وصف می کند »اسم امام جمعه میرزا ابوالفتوح 
اســت، آن دفعه هم که آمدیم فرنگ دوم رفتیم او را 
دیدم این دفعه پیرتر شــده اســت، دهنش را که باز 
می کرد، دندانهای زرد دراز داشت چهار تا یکی، چهار 
تا دندانش ریخته بود یکی داشــت«. شاه در نزدیکی 
زنجان، دو انگلیسی را در کنار دندان سازش می بیند 
که توجه اش را برمی انگیزند »یکیش مرد بود یکی زن 
هردو را آواز کردم گفتم بیائیــد ... فرنگی از این مرد و 
زن ]...[ه تر و کثیف تر و نجس تــر من ندیده ام ... زنکه 

صد درجه کثیف تر پیر و لاغــر، بدلباس، بدصورت، 
بدرنگ، دندانهای عاریه با وجودی که عاریه بود کثیف 
و بد بــود«. او در میهمانی های خصوصی و دیدارهای 
رسمی در روسیه نیز باز از توجه به دندان های میزبانان 
اروپایی اش برکنار نمی مانــد »امپراطریس از آنوقت 
که دیدم پیرتر شــده، دندانهایش زرد شده ... یکی از 
دخترهای والی منتنگــرو ]مونته نگرو[ هم مقابل ما 
پهلوی ولیعهد روس نشسته بود ... آنکه پهلوی ولیعهد 
بود خوشــگل تر دندانهایش بهتر بود«. شاه قاجار در 
زمان اقامت در فرانسه زنی به نام »مدمازل زاولفکا« را 
به حضور می پذیرد »که زنی است خواننده و برادرش 
کمانچه می زند و خویش و قومهایش سازهای دیگر 
می زنند و آواز می خوانند آورد«. وی سپس در توصیف 
زن خواننده چنین روایت می کند »عکس این مدمازل 
را که اول آوردند خیلی خوشگل و مقبول و خوب به نظر 
آمد، اما خودش را که دیدم بسیار بدتر از عکسش بود، 
بخصوص دندانهایش«. شاه قاجار پس از این دیدار به 
یک انگاره کلی درباره فرنگیان می رسد »کلیة دندانهای 
مرد و زن فرنگی خوب نیست«. وی در کتاب »روزنامه 
ســفر مازندران« نیز از فردی به نام محمدقلی بیک 
بلوکباشی یاد می کند که »بســیار معمّر بود و قریب 
یکصد و سه سال عمر داشــت ... و عجب این است که 

یکدندان او نیفتاده بود«. 
یک مرتبه دندان درد نکشید

ناصرالدین شاه قاجار به روایت تاریخ، سهمی بسیار 

در توجه به دندان ســازی در روزگار معاصر داشــته، 
خود سرآمد کسانی بوده که در رسیدگی به سلامت 
دندان ها بســیار توجه می کرده اند. پای دندان سازان 
فرنگی به ایران در روزگار وی نیز از راه همین توجه به 
دندان های همایونی گشوده شده است. عین السلطنه 
در کتاب »روزامه خاطرات عین الســلطنه« آنجا که 
درباره خوش زیستی این شــاه قاجار نوشته »عیش 
و راحتی را خداوند برای این شــاه تمــام کرد«، برای 
گواهی این آســایش تاکید می کند »هرگز یک شب 
ناخوش نشده. مدت العمر رنگ هیچ مرضی را ندیده. 
یک مرتبه دندان درد نکشــیده«. او بــاز در تکمیل 
توجه های ناصرالدین شــاه به دندان و دندان سازی، 
وضعیت واژگونه جانشین وی را ذیل سرفصل »فرق 
پدر و پســر« در این زمینه شاهد می آورد »در نظافت 
هم عکس پدرش بود )یعنــی در هرکاری(. دندانهای 
جلوی شــاه افتاده بود. باوجودی که سالی سه چهار 
هزار تومان مواجب دندانســاز مــی داد هرچه کردند 
دندان نگذاشت وقتی که خنده می کرد مثل سگهای 
پیر دهانش به هم می خورد و باز می شد«. ناصرالدین 
شاه حتی در ســفرهای فرنگستان نیز از رسیدگی به 
دندان ها بازنمی مانده اســت. او در »روزنامه خاطرات 
ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان« مشخصا دو 
بار به این مساله اشاره می کند »حکیم باشی طولوزان 
دندان ســاز معروف اینجا را که اسمش مسیو مارتن 
اســت و از اهل فرانســه آورد دندان ما را سیمان زد، 
سیمان بسیار خوبی زد، خیلی قابل دندانسازی است 
... قبل از نهار موســیو مارطن دندان ساز آمد جوهری 
برای لقی دندان آورده بــود، با قلم مو زد و از آن دوا هم 
زیاد داد، با دستورالعمل که بعد استعمال کنیم تا بعد 
معلوم می شود چه اثر خواهد کرد، حالا به نظر دوای 

خوبی می آید«. 

سیر دگرگونی دندان سازی و توجه به سلامت دندان در تاریخ جدید و معاصر ایران

کلبتین ایرانی، دندان ساز فرنگی

روش های سنتی درمان دردهای دندان در تاریخ ایران

حجامت، نشاسته گرم و تریاک!
ایرانیان تا پیش از آشنایی با دندان پزشکی نوین، دردهای دندان را چگونه مداوا می کردند؟ 
پالودن دندان ها از چرک، یکی از راه هایی بود که برای سلامت دندان ها در پیش گرفته می شد. 
قهرمان میرزا سالور در کتاب »روزنامه خاطرات عین السلطنه« ذیل سه شنبه 28 شهر رجب 
]1305[ می نویسد »به خانه دندانساز رفتم. ... دندانها را پاک کرد. خیلی سفید و خوب شد. 
از پشــت دندان چرک مثل دندان بیرون می آورد«. او که کتاب پربرگ خود بارها به مســاله 
دندان درد خود اشاره کرده است، جایی دیگر روزنوشت هایش از روشی دیگر برای تسکین درد 
دندان یاد می کند »هرروز گرفتارم و متصل هرچه دارم باید به حکیم و دوا خرج کنم. پنج سال 
است مبتلا هستم و آنی آسوده نگذاشته. میرزا زین العابدین خان »کلرات« داد که در دهن 
بگیرم«. او باز به همین روش اشاره می کند »سه روز است به شدت درد می کند. هیچ دوای این 
درد را هم بلد نیستم فقط کلرات مزمزه می کنم«. عین السلطنه از یک راه دیگر برای تسکین 
درد دندان پیله کرده نام می برد که البته برای او چندان نتیجه بخش نبوده است »دندان من 
پیله کرده و بسیار زحمتم می دهد. از کربلا نشاسته آورده بودم هی گرم کرده به دهان گرفتم. 
اما نتیجه نداد«. چرخاندن آب گرم در دهان و نوشیدن چای تلخ، از دیگر راه های رهایی از درد 
دندان به شمار می آید که وی در کتاب خاطرات خویش بدان اشاره می کند که البته یک نتیجه 
بیش تر نداشته است »ساکت نشد«! او اما به روشی اشاره می کند که دست کم یک بار نتیجه 
داده است »با دستمال محل درد دندان را گرفته بودم ... دم منقل نشسته دندانم را گرم کردم. 

فناستین خوردم کم کم خوب شد«. 
جعفر شهری درباره راه هایی که عوام برای رویارویی با درد دندان پیش می گرفته اند، در 
کتاب »طهران قدیم« بسیار سخن رانده است. به روایت این تاریخ نگار فرهنگ و زندگی 
مردم تهــران در روزگاران قاجار و پهلوی، حجامت در نگاه مردمــان تهران قدیم »مادر 
تمام درمان ها« از جمله »درد دندان« بوده اســت. شهری، به باورهایی در زمینه معالجه 
درد دندان اشــاره می کند که در میان مردمان گذشته رواج داشــته است »اگر دندانی 
کند میشــد میگفتند این مقدمه دندان درد است که باید آنرا با آب نمک غلیظ شستشو 
نمایند، یا کباب گرم بگذارند، یا ساقه ی خرفه بجوند. اگر دندانی پیله میکرد لعاب کتیرا، 
نشاسته، آب گرم دمادم در دهان میگرفتند و از بیرون دستمال آب داغ میانداختند ... اگر 
دندان درد از سردی بود میگفتند که باید فلفل یا زنجبیل سائیده بر آن گذارند، یا عسل 
و فلفل بمالند. اگر از گرمی بود میگفتند باید ســرکه و گلاب و کافور و تریاک بمالند. اگر 
از باد بود باید بادیان و زیره را جوشــانده نیمگرم پای دندان بگیرند، یا بادیان جوشانده با 
نبات بخورند، که این )باد( دندانی که درد شــدید عارض مینمود بســیار در اذهان بود و 
غالبا هر نوع درد دندان را از باد میدانســتند که باید آنرا با دعا بادبندی نمایند«. نگارنده 
»طهران قدیم« در توصیف درمان دندان کرم خورده نیز چنین می نویسد »اگر درد دندان 
از کرم بــود که علامتش از کرم خوردگــی ظاهر میگردید: تخم تــره و پیه بز را باید بهم 
مالیده در آتش اندازند و بوســیله لوله ای، چیزی قیف مانند دود آنرا بدندان رسانند که 
کرم ها را با آن هلاک بکنند، یا گهگاه ســرکه ای که از شراب بدست آمده باشد در دهان 
بگیرند«. او ســرانجام از ســاده ترین راه علاج این درد پرده برمی دارد »و ساده ترین راه 
علاج هرگونه دندان درد بود که بر آن تریاک بگذارند، یا بمقدار چند نخود از آن بصورت 
کشیدن استعمال نمایند که آنرا فاروق اعظم میدانستند«. شهری از »بخور اسفند« نیز 
یاد می کند که »آنرا جوشــانده بخار آن بر دندان دردناک برسانند رافع درد آن میشود«. 
بخشی از روش هایی که در مردمان روزگار گذشته برای تسکین دردهای دندان بدان ها 
روی می آورده اند، در نوشته های جعفر شهری اینگونه آمده است » خوردن آب پخته بیخ 
انار، پاشیدن ســائیده گل انار بر لثه، گذاشتن برف بر دندان دردناک یا پاشیدن خردل بر 
آن و نیز مالیدن روغن خردل، جویدن و مسواک کردن زردچوبه، جویدن برگ تازه زیتون 
برای درمــان زخم دندان و مخلوط پخته برگ زیتون و آب غــوره برای از میان بردن کرم 

دندان، مضمضه ]مزمزه[ سرکه و مالیدن روغن سریش بر دندان دردناک«.

روایت علاقه ویژه پادشاه ماجراجوی قاجار به دندان و دندان سازی

ناصرالدین شاه و دندان های همایونی

و  میرسعیدی-دندان پزشــک  ســعید 
پژوهشــگر تاریخ| پزشــکان در دوره قاجار 
همواره القاب فاخر داشــته اند. ســلطان الحکما، 
معتمدالاطبــا،  فخرالاطبــا،  حکیم الممالــک، 
ناظم الاطبا و ملک الحکما، لقب هایی از این دست اند. 
اما دو مورد جالب می بینیم که ناصرالدین شاه قاجار 
به دندان پزشــک خود نیز به رســم تشریفات آن 
روزگار لقب اعطا کرده است. دکتر هیبنت سوئدی 
یک سال پیش از قتل ناصرالدین شاه، پس از حدود 
بیست و پنج ســال خدمت در دربار در سال 1312 
قمری از سوی شاه لقب جالب و قابل توجه »مسنن 
السلطنه« گرفته است. احمد هاشمیان در نوشتار 
»استخدام اولین دندانپزشک اروپایی در سال12۹3 
ه.ق و پایه گذاری دندانپزشــکی نوین در ایران« به 
این مســأله اشاره کرده اســت. این مورد به خوبی 
می تواند وضع القاب در آن دوره و ارتباط شــان را با 

شغل و خدمت اشخاص نشانگر باشد. 
لقب و لقب بازی در آن دوره بســیار معمول بوده 

اســت. لازمه دارا شدن لقب، پیشــکش به شاه و 
بزرگان بــوده و این روش ممر درآمد بســیاری از 
درباریان و پیرامونیان شاه بوده است. البته نمی دانیم 
موسیو هیبنت خان مسنن السلطنه نیز آیا از همین 
راه وارد شده است یا خیر! شاه البته در خاطرات اش 
با وجود اشاره های فراوان به این دندان ساز، هرگز به 
لقب مسنن السلطنه اشاره نکرده و حکم، فرمان یا 
اعلانی هم مبنی بر اعطای رســمی این لقب دیده 
نشده است. اعتمادالسلطنه در کتاب الماثر و الآثار 
بارها از موسیو هیبنت نام برده است اما در سال های 
130۶ و 130۹ قمری هرگز از لقب مسنن السلطنه 

استفاده نکرده و او را »مسیو هیدنه خان دندان ساز« 
نامیده اســت. این تاریخ نــگار دربار قاجــار اما در 
شرح مناصب ســال های  1311 و 132۴ قمری از 
او به عنوان »مســیو هیبنت خان مسنن السلطنه 
دندانســاز مخصوص« نام برده اســت. این نشان 
می دهد لقب یادشده احتمالا در سال های 1310 

یا 1311 قمری اعطا شده است.
به این دندان ساز فرنگی و لقب اش اما در منابعی 
گوناگون، البته گاه با کنایه اشــاره شــده اســت. 
قهرمان میرزا ســالور در کتاب »روزنامه خاطرات 
عین السلطنه« در این باره می نویسد »لقبهای زیاد 

داده اند و حال آنکــه یک ماه قبل در روزنامه اعلان 
مفصلی کردند که لقب و مناصــب موقوف مگر به 
بعضی شرایط که درج شــده بود که هرگز در ایران 
صورت نخواهد گرفــت. تا حال صد مرتبه این طور 
اعلان کرده اند. این مســئله خلاف و محض غرض 
نیســت. هرکس روزنامه جات را دیده باشد و کتب 
سالنامه داشته باشد ملاحظه کند معلوم می شود. 
مثلا »هنبت« دندانساز که مدتی است در ایران و 
خدمت شاه می باشد لقب مسنن السلطنه گرفته. 
»هنبت« اهل سوئد است ... خیلی حکایت است. 
خوب است سایر دندانســازها را هم این قسم لقب 
بدهند و یقین دارم خواهند گرفت، رباعیات السلطنه، 
تواجدالسلطنه و غیره و غیره«. این تاریخ نگار دوره 
قاجار در جایی دیگر باز می نویســد »القاب تازه که 
داده شده یکی مقبل السلطنه، دیگری وثوق الدوله، 
صدق الملک، مسنن الســلطنه. بحمد الله تمدن ما 
در این قلیل مدت از ژاپن گذشــته. چیزی که بلد 

هستیم لقب و منصب دادن ]است[«.

لقب مسنن السلطنه بسیار مشهور بوده و بیش تر، 
از این دندان ساز بدین نام یاد کرده اند. یارمحمدخان 
ســهام الدوله بجنوردی در کتاب سفرنامه خود که 
دستاورد دو سفر به تهران در ســال های 130۷ و 
1312 قمری بوده، نوشته است که در هر دو سفر به 
دکتر هیبنت برای ساخت دندان مصنوعی مراجعه 
کرده است »سه ساعت از دسته گذشته رفتم منزل 
مسنن السلطنه مسیو هنیت خان دندانساز. سفارش 
دادم دو دهن دندان بســازد ... چهار ساعتی رفتم 
منزل مسنن السلطنه که مســیو هنیت دندانساز 
باشد. دندانهای سفارشی من را ساخته بود. امتحان 
کرده برگشتم منزل«. نکته قابل توجه این که او نیز 
در سفر نخست لقب مسنن السلطنه را هیچ جا به کار 
نبرده و البته در ســفر دوم دو بار به این لقب اشاره 

کرده است.
دو منبع دیگر، از دندان ســاز مخصوص شاه که 
احتمالا همین دکتر هیبنت بوده است، با لقب های 
»فک الملک« و  »فک الممالــک« هم نام برده اند. 

ناصرالدین شاه گویا پیش تر به طنز و شوخی این 
لقب را به او داده بوده اســت. هانری رنه دالمانی، 
جهانگرد فرانسوی در کتاب »سفرنامه از خراسان 
تا بختیاری« چنین روایت کرده اســت »شــب 
نایب چاپارخانه نزد ما آمد و برای ســرگرم کردن 
ما داستان دندانســاز ناصرالدین شاه را که یکنفر 
ســوئدی بود برای ما نقل کرد: داستان دندانساز 
شــاه؛ او گفت: ناصرالدین شاه بشــوخی و تفریح 
میل زیادی داشــت و بجراح دندانساز خود لقب 
فک الملک داده بود، البتــه هرکس چنین لقبی 
را می شــنید بی اختیار خنده میکرد ولی این لقب 
برعکس ســایر القاب چندان بی مناسبت نبود«. 
سیروس ســعدوندیان در نوشــتار »بقال بازی، 
دوشــاب الملک، تیاتر کریم شیره ای)نوگستری 
بحثی چند ده ســاله(« نیز منتقدانه می نویســد 
»تعدد، تکرر، و تشــابه القاب  چنــدان بالا گرفت 
که گاه خود ناصرالدین شــاه، به جــد یا به هزل ، 
در  اختــراع  و اعطای  القاب غریب می کوشــید؛ از  

دندان پزشک فرنگی و دندان های همایونی ناصرالدین شاه

مسنن السلطنه و فک الممالک
  نگاهی به القاب دندانپزشکان در دوره قاجار


